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کارشناس اقتصادی
دیدگاه فراموقعیتیسیدجواد جمالی اقتصاد از 

فردی را در نظر بگیرید که با کســوف کامل مواجه می شــود. او با مشــاهده این رویداد که ماه تقریبا تمام 
ســطح خورشید را پوشــانده، چنین اســتدلال می کند که اندازه ماه و خورشید یکسان اســت. با فرض اینکه 
ایــن فرد اطلاعی درباره علم نجوم ندارد، باور او به یکســان بودن اندازه خورشــید و مــاه می تواند پذیرفتنی 
باشــد. قرار گرفتن در موقعیتی که کسوف رخ داده اســت، در شکل گیری این ذهنیت که سطح خورشید و ماه 
یکســان اند، بی تأثیر نیســت. به نظر او با توجه به برابربودن ظاهری خورشــید و ماه، همان مقدار زمانی که 
مثلا برای یک بار گردش دور ماه نیاز اســت، برابر اســت با زمان لازم برای گردش دور خورشــید. حال تصور 
کنید این فرد هرگز در موقعیت مشــاهده کســوف قرار نگیرد؛ دراین صورت فهم او، متفاوت از زمانی است که 
کسوف را رؤیت کرده است. به عبارتی، تغییر وضعیت و استقرار در موقعیت متفاوت، دیدگاه قبلی او مبنی بر 
یکســان بودن اندازه خورشید و ماه را دچار چالش می کند. بودن در جایگاهی متمایز، فرضیه برابری خورشید 

و ماه را باطل می کند.

مفهــوم توهم عینی را می توان برای گزاره فوق اســتفاده کرد. توهم عینی عبارت اســت از باور مبتنی بر 
موقعیتی که فرد در آن موقعیت موضوعی را مشــاهده می کند، به عبارتی مبتنی است بر موقعیت عینی که 
فرد را دچار خطا و اشــتباه می کند و باعث می شود او تصویر نادرستی از شرایط موجود داشته باشد. در ادامه 
این خطر وجود دارد که باوری غلط بر اســاس وضعیتی که در آن مســتقر است، پدیدار شود. تبدیل شدن یک 
عارضه به باور می تواند اثرات مخرب ناگواری را به همراه داشــته باشــد. خلق یک باور نادرست گاهی باعث 

تعصب در دیدگاه و نپذیرفتن نظر دیگران می شود.
مثال فوق درباره یکسان دانستن خورشید و ماه را می توان در موارد دیگر نیز به کار گرفت. شخصی که تمام 
عمر خود را در سرمای جان فرسای قطب جنوب سپری کرده است، عمیقا به این اعتقاد رسیده است که برف و 
یخ بندان تمام کره زمین را فرا گرفته. او هرگز درک درستی از آب و هوای گرم یا حتی معتدل ندارد. باور او مبنی 
بر مشــاهدات او و موقعیتی است که در آن قرار دارد. مشــاهدات به طور اجتناب ناپذیری موقعیت محورند؛ 

اما اســتدلال منطقی و علمی ضرورتی ندارد که فقط بر اطلاعات حاصل از یک موقعیت معین استوار باشد. 
در اینجا نیازی به آنچه شــاید بتوان ســنجش فراموقعیتی نامید، وجود دارد؛ یعنی فراتر رفتن از مشــاهدات 
موقعیتــی که افراد آن را درک کرده اند. در این صــورت نگاه به یک موضوع بر ترکیبی از دیدگاه های مختلف و 
از موقعیت های متفاوت اســتوار می شود. کاوشی فرا موقعیتی، اساس شکل گیری و ایجاد دیدگاه فرا موقعیتی 

است.
ســازمان های بین المللی به طور متناوب آمار اقتصادی کشــورهای سراســر جهان را منتشر می کنند. این 
آمارها بیانگر وضعیت کشورها در قیاس با یکدیگر است. شاخص جینی که نشان دهنده میزان شکاف طبقاتی 
است، به طور مکرر از طرف سازمان ملل اعلام می شود. براساس این به طور متوسط رتبه ایران درباره شاخص 
جینی بین ســال های ۲۰۱۰-۲۰۲۱ در میان ۱۵۶ کشــور مطالعه شــده در جایگاه ۱۱۲ اســت؛ یعنی ایران جزء 
کشورهای با شکاف طبقاتی بالا محسوب می شود. بر اساس آخرین آمار اعلام شده از طرف بانک جهانی، ایران 

در ســال ۲۰۲۳ در میان ۱۰ کشور دارنده نرخ تورم بالا در سراســر جهان قرار گرفته است. بنا بر اعلام انستیتو 
فریزر در زمینه آزادی اقتصادی، ایران در زمره آخرین کشــورها با رتبه ۱۶۰ قرار گرفته اســت. به علاوه از میان 
۱۴ کشــور بررسی شده حاضر در منطقه خاورمیانه و شــمال آفریقا، ایران رتبه آخر را به خود اختصاص داده 
است. مؤسسه لگاتوم در گزارش اخیر خود جایگاه کشورها را بر اساس شاخص رفاه لگاتوم تعیین کرده است. 
شــاخص رفاه لگاتوم بر اساس ۹ زیر شاخص و ۸۹ متغیر تعریف شده اســت. اهم زیر شاخص های مربوط به 
شــاخص رفاه عبارت اند از شاخص محیط سرمایه گذاری، شاخص حکومت داری، رکن سرمایه اجتماعی، رکن 
سلامت و بهداشت، شــاخص امنیت در اقتصاد و شاخص رقابت پذیری در اقتصاد. مؤسسه لگاتوم با بررسی 
این شــاخص ها در میان ۱۴۲ کشــور، ایران را در پله ۱۲۶ شاخص رفاه قرار داده است. آنچه بدیهی است، این 
اســت که ایران به لحاظ متغیرهای اقتصادی در شرایط مطلوبی قرار ندارد. افزایش سطح عمومی قیمت ها، 
منفی شــدن نرخ تشــکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران، خروج دست کم ســالانه ۱۰ میلیارد سرمایه از کشور، 

تشــدید مهاجرت نیروی انسانی در چند سال گذشته و... همگی نگرانی هایی جدی را برای آینده اقتصاد ایران 
منعکس می کنند. حال در این شــرایط برخی مســئولان اقتصادی به طور متناوب از بهبود و پیشرفت اقتصاد 
کشــور یاد می کنند. این مسئولان همواره شــرایط را به گونه ای ترسیم می کنند که وضعیت اقتصادی ایران در 
زمره بهترین کشورهای منطقه و حتی جهان قرار دارد و موجبات غبطه دیگر کشورها را برانگیخته است. نوع 
نگرش و نگاه آنها به مســائل اقتصادی، بســیار متفاوت از گزارش هایی است که مؤسسات بین المللی اظهار 
می کنند. گاهی دیدگاه برخی مســئولان بسیار متمایز از نظر کارشناســان و حتی عامه مردم است. به عبارتی 
آنچه در واقعیت نمایان است، با آنچه برخی دولتمردان اعتقاد دارند، تناسب ندارد. شاید دلیل این مشکل را 

بتوان در تفاوت در موقعیتی که افراد قرار دارند، توصیف کرد. 
همان طورکه اگر فردی در موقعیت کســوف قرار گیرد و در آن شــرایط اندازه ماه و خورشــید را یکســان 
می پندارد (که اساســا این پندار اشتباه است) و این فرد برای تصحیح خطای خود نیاز دارد تا در یک موقعیت 

دیگر مســتقر شود. لازم است تا مسئولان اقتصادی نیز خود را در موقعیت دیگری (منظور موقعیتی است که 
مردم قرار دارند) بگمارند و سپس دیدگاه خود را درباره شرایط اقتصادی بیان کنند. شخصی واحد می تواند در 
موقعیت های متفاوت قرار گیرد و مشــاهداتی غیرمشابه داشته باشد. همان طورکه قبلا اشاره شد، مشاهدات 
به نحوی اجتناب ناپذیر موقعیت محورند؛ اما اســتدلال علمــی ضرورتی ندارد که فقط بر اطلاعات حاصل از 
یک موقعیت اســتوار باشد. در اینجا نیازی به آنچه شاید بتوان سنجش فراموقعیتی نامید، وجود دارد؛ یعنی 

فراتر رفتن از مشاهدات موقعیتی مختلف.
آنچه در حال حاضر اقتصاد ایران نیــاز دارد، قرار گرفتن صاحب منصبان اقتصادی در وضعیت فراموقعیتی 
است تا امکان سنجش صحیح از اقتصاد برای آنها فراهم شود. استقرار در جایگاهی متفاوت (جایگاه مردم) 
شــرایطی را مهیا می کند تا تصمیم گیرندگان اقتصادی ارزیابی شایســته و درستی درباره شرایط فعلی اقتصاد 

کشور داشته باشند.

براســاس اصل ۴۵ قانون اساســی، «آب  های دریاها و آب های جاری در رودها 
و انهــار طبیعی و دره ها و هر مســیر طبیعــی  دیگر اعم از ســطحی و زیرزمینی و 
ســیلاب ها و فاضلاب هــا و زه آب ها و دریاچه ها و مرداب هــا و برکه های طبیعی و 
چشمه ســارها و آب های معدنی و منابع آب های  زیرزمینی از مشــترکات بوده و در 
اختیار حکومت اســلامی اســت و طبق مصالح عامه از آنها بهره برداری می شود. 
مســئولیت حفظ و اجازه و نظارت به  بهره برداری از آنها به دولت محول می شود». 
ایــن اصل به ۳ نکته مهم «تمام آب ها»، «طبق مصالح عامه» و «مســئولیت حفظ 

و اجازه و نظارت بهره برداری» اشــاره دارد که مربوط به حکومت اســلامی است و 
براســاس ماده یک قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب تیرماه سال ۱۳۴۷، همه 
آب های جاری در رودخانه ها و انهار طبیعی و دره ها و جویبارها و هر مسیر طبیعی 
دیگــر اعم از ســطحی و زیرزمینی و همچنین ســیلاب ها و  فاضلاب ها و زه آب ها و 
دریاچه ها و مرداب ها و برکه های طبیعی و چشمه سارها و آب های معدنی و منابع 
آب های زیرزمینی ثروت ملی محسوب می شود و متعلق به عموم  است و مسئولیت 
حفظ و بهره برداری از این ثروت ملی و احداث و اداره تأسیســات توسعه منابع آب 
به وزارت آب و برق محول می شود. همچنین  براساس ماده ۱۹ قانون توزیع عادلانه 
آب مصوب اســفند ســال ۱۳۶۱، وزارت نیرو موظف اســت به منظور تعیین میزان 
مصرف معقول آب برای امور کشــاورزی یا صنعتی یا مصارف شــهری از منابع آب 
کشور  برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که در گذشته حقابه داشته اند و تبدیل آن به 
اجازه مصرف معقول، هیئت های ســه نفری در هر محل تعیین کند  و براساس ماده 
۲۱ همان قانون، تخصیــص و اجازه بهره برداری از منابع عمومی آب برای مصارف 

شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصرا با وزارت نیرو است.
مطابــق اصــل ۴۵ قانون اساســی و قانون توزیــع عادلانه آب و ســایر قوانین 
بالادســتی، وزارت نیرو به نمایندگی از سوی دولت اختیار برنامه ریزی برای مصارف 
معقــول همه منابع آب های متعــارف و غیرمتعارف را در همه بخش های مصرف 
دارد. همچنین ماده یک قانون آب و نحوه ملی شــدن آن مصوب تیرماه سال ۱۳۴۷ 

بیانگر اطلاق اصل ۴۵ قانون اساسی به حداقل سال ۱۳۴۷ در این موضوع است.
در این مقاله سعی شده اســت با توجه به اختیارات قانونی داده شده به وزارت 

نیرو، مدیریت آب کشور ارزیابی شود.
یکــی از اصلی تریــن ایرادها به مدیریت آب کشــور ارائه نــدادن برنامه آمایش 
سرزمین با محوریت آب است. ممکن است وزارت نیرو انجام آن را خارج از وظایف 
خود یا آن را بین بخشــی یا حتی آن را انجام شده بداند. هر تصویری که وزارت نیرو 
از انجام آن ارائه دهد، نتایج این انجام نشــدن ها، موضعی یا اســتانی انجام دادن یا 
هر حالتی دیگر، کشــور به سمت ورشکســتگی آبی پیش رفته است. نقش شرایط 

اقلیمی حاکم بر کشــور در بدترین حالت وزنــی معادل حداکثر ۲۵ درصدی در این 
ورشکســتگی آبی دارد که از نظر علمی نمی توان وزنی به شرایط اقلیمی داد، زیرا 
بخشی از مدیریت آب کشور مدیریت خشک سالی است و این موضوع نیز مجددا به 

وزارت نیرو باز خواهد گشت.
با بررسی عملکرد وزارت نیرو در دهه های گذشته، نقش وزارت نیرو بیشتر نقش 
واسطه گری اســت تا نقشی که قانون اساســی و قانون توزیع عادلانه آب بر عهده 
این وزارتخانه گزارده اســت، به جای اینکه وزارت نیرو بــرای دوره های کوتاه مدت، 
میان مــدت و بلندمــدت برنامه ریزی کنــد و آب به عنوان یک ســرمایه ملی مظهر 
همبســتگی باشــد، تقریبا در تمام حوضه های آبریز مناقشــه بر ســر برداشت آب 
بین بالادســت و پایین دســت وجود دارد و اکثر دشت های کشور در شرایط ممنوعه 
بحرانــی قرار گرفته انــد و تبعات جدی زیســت محیطی و ازبین رفتن آثار تمدنی در 
حــال وقوع اســت؛ برای مثال هیچ گاه تصور نمی شــد بین اســتان های اصفهان با 
اســتان های چهارمحال و بختیاری، یزد و خوزســتان مناقشه ای بر سر آب به وجود 

بیاید. با بررســی تاریخ این استان ها مشاهده می شــود اقوام ساکن در این استان ها 
چنان در هم تنیده است که امکان تفکیک آنها وجود ندارد. یکی از نکات جالب در 
اثبات این موضوع تاریخچه اولیه انتقال آب از زاینده رود به یزد است که اصفهان با 
روی گشــاده در این انتقال نقش ویژه ای داشته است. در مورد استان چهارمحال و 
بختیاری و استان اصفهان این روابط بسیار گسترده تر و عمیق تر است، چنان که فقیه 
عالی قدر آیت االله سید ابوالقاسم حسینی نجفی مشهور به دهکردی اصفهانی است. 
بنا بر اطلاعات، حدود ۹۰۰ هزار نفر از جمعیت ســاکن در اســتان اصفهان، اصالت 
چهارمحال و بختیاری دارند که در بهترین هم زیســتی با ســایر اقوام ســاکن در این 
اســتان قرار دارند. در طول تاریخ معاصر بهترین مراوده اصفهان با استان خوزستان 
بوده اســت، به نحوی که شهرهای استان خوزســتان برای اصفهانی ها و بالعکس 

برای خوزستانی ها بخش اعظمی از ارتباطات قومی، تجاری و... بوده است.
حال چــه اتفاقی افتاده اســت که برای تأمین آب شــرب که جــزء حیاتی ترین 
نیاز هاســت این استان ها شمشــیر را از رو بسته و سعی در استفاده از تمام امکانات 
برای مقابله با آن دارند. هیچ گاه تصور نمی شــد آبخوان اصفهان چنان تخلیه شود 
که موضوع فرونشســت در صدر اخبار این شهر قرار بگیرد و جلسه ای نیست که در 

این خصوص بحث نشود.
شــاه بیت تمام این اتفاقات رخ داده به موضوع آب و بحران ناشی از مدیریت آب 
کشــور برمی گردد. همان گونه که عنوان شد مدیریت آب کشور مدیریت واسطه گری 
شــده و رویکــرد وزارت نیرو در مدیریت آب کشــور شــاید بدتر از واســطه گری به 

روزمرگی تبدیل شده است.
برای ســاخت کوچک  ترین واحد ســاختمانی در شهرها و روســتاها لازم است 
پروانه ســاخت گرفته شود و در غیر آن با تخریب و بعضا حکم های قضائی مواجه 
می شــود و این در حالی است که برای استفاده از آب در هر بخشی هیچ گونه معیار 
و دســتورالعمل اجرائی وجود ندارد و اگر هم وجود دارد پشــتوانه ای برای اجرای 
آن نیســت، چگونگی تحویل آب متناســب با الگوهای کشــت مجــوزدار، تعریف 
واقعی ســرانه مصرف آب شرب در جای جای کشــور و پرهیز از کارهای کلیشه ای، 
چگونگی تحویل آب به صنایع و جانمایی محل اســتقرار صنایع با توجه به شرایط 
زیست محیطی، تعریف درست از نیازهای زیست محیطی متناسب با شرایط اقلیمی 
و... نمونه هایی از اقدامات زیرســاختی اســت که مدیریت آب کشور عزمی به ورود 

معنی دار آن ندارد و اگر دارد توان مقابله با جریان مخالف را ندارد.
آب مورد نیاز شــرب کشــور حدودا بالغ بر شــش میلیارد متر مکعب در ســال 
اســت که حداقل رقمی معادل سه میلیارد متر مکعب فاصلاب تولید خواهد شد. 
عمده این فاضلاب توسط چاه های جذبی به آب های زیرزمینی تخلیه می شود یا به 
صورت تصفیه ناقص در بخش کشاورزی استفاده یا به رودخانه ها ریخته می شود. 
بخش کمی از این پســاب تصفیه کامل شــده و در راستای حفظ بهداشت محیط و 
ســلامتی جامعه به مصارف صنعت یا آبیاری درختان غیرمثمر می رسد. این میزان 
پســاب از یک طرف برای سلامتی و بهداشــت جامعه تهدید است و از طرف دیگر 
یک فرصت بــرای توزیع مکانی صنایع و تأمین آب آن بــا توجه به توزیع جمعیت 
است. وزارت نیرو بدون توجه به این تهدیدها و فرصت ها، فاضلاب و مدیریت آن را 
نه با یک برنامه بلکه با نگاه واســطه گری دنبال می کند. به دلیل بی برنامه  بودن این 
وزارتخانه در مدیریت فاضلاب و پســاب فاضلاب از یک ســو و ورشکستگی آبی در 
منابع آب خام کشــور از سوی دیگر، فاضلاب و در بهترین شرایط پساب، برای تولید 
محصولات کشــاورزی به مصرف می رسد که نتایج آن سوق جامعه به سمت انواع 

آلودگی و بیماری های گوناگون شده است.
قطعــا یکی از نکاتی که وزارت نیرو درخصوص ســاماندهی فاضلاب و احداث 
تصفیه خانه هــا عنوان می کند، نبود اعتبار لازم و محدودیت در اخذ حق انشــعاب 
از مشترکان خانگی اســت. مطابق بررسی ها ساماندهی بخش هایی اندک از پساب 
شــهرها و روستاها در بعضی از نقاط کشور تنها با مشــارکت صنایع به صورت بیع 

متقابــل بوده اســت، هرچند اخیرا بخش هایی از پســاب برای آبیاری فضای ســبز 
شــهری نیز با مشــارکت شــهرداری ها صورت پذیرفته اســت، ولی در هر صورت 
اســتفاده از پساب در بخش صنعت و فضای سبز شهرداری ها به حداکثر ۲۰ درصد 
پســاب تولیدی کشــور محدود می شود. در اینجا این ســؤال مطرح می شود که اگر 
حضور و مشــارکت صنایع در تصفیه فاضلاب و ســاماندهی پســاب آن با توجه به 
محدودیت های اعتباری اجتناب  ناپذیر اســت، چگونه است که آن وزارتخانه بدون 
توجــه به این موضوع، تخصیــص آب از دریا را برای صنایع صادر کرده اســت؟ تا 
این اندک مشــارکت نیــز از بین برود. اعداد و ارقام اعلامی از ســوی وزارت صمت 
و وزارت نیرو برای برداشــت آب از دریا بعضا به دو میلیارد متر مکعب می رســد. 
آیا وزارت نیرو در قامت متولی آب کشــور می داند که هزینه تصفیه و توزیع پســاب 
فاضلاب به خصوص در نواحی مرکزی کشور که بیشترین تراکم صنعت و جمعیت 
در آن اســت تقریبا ۲۰ درصد هزینه نمک زدایــی آب دریا و انتقال آن به این نواحی 
اســت؟ متأســفانه چون صنایع کشــور در چارچوب بخش نامه و دستور نسبت به 
تهیــه نهاده های تولید اقدام می کنند انتظاری از آنها نیســت و اقتصادی فکر کردن 
درخصوص تأمین آب برای آنان تقریبا منتفی است؛ بنابراین از وزارت نیرو این انتظار 
می رفت که در دام موضوعات غیرفنی گرفتار نشود و تأیید و رد هر طرحی را تنها با 

معیار های اقتصادی و زیست محیطی انجام دهد.
به طور متوسط حداقل حدود ۲۰ میلیارد متر مکعب آب شیرین به صورت سیلاب 
از دسترس خارج می شود که عمده این آب یا به دریای عمان و خلیج فارس می ریزد 
یا بــه دریای خزر وارد می شــود. از یک طرف وزارت نیــرو به دلیل محدودیت های 
اعتبــاری قادر به مهار و مدیریت این حجم ســیلاب نبوده و علاوه بر ازدســت رفتن 
منابع آب شــیرین کشور، خســارت های معنی داری نیز به زیرســاخت ها و تولیدات 
کشــاورزی وارد خواهد شــد که دولت مجبور به جبران این خسارت ها خواهد بود، 
از طرف دیگــر وزارت صمت تحت عنوان تأمین آب صنایع طرح هایی با هزینه های 
نجومی را در دســت اجرا دارد که آب را از خلیج فارس و دریای عمان نمک زدایی 
و با هزاران متر ارتفاع پمپاژ و با صدها کیلومتر خط انتقال به دشــت مرکزی و سایر 
نقاط تعریف شــده منتقــل می کند صرف نظر از اینکه این گونــه طرح ها با توجه به 
تهدیدها یک اقدام غیرپدافندی است ولی به دلیل عدم انسجام در درون دولت، آب 
شــیرین ارتفاع دار به دلیل بی برنامه بودن و کمبود اعتبار به دریا ریخته می شود و با 
صرف هزینه های هنگفت آب بســیار شور دریا نمک زدایی شده و با چندین ایستگاه 
پمپاژ به آن ارتفاع داده می شــود تا در صنایع دســتوری مورد اســتفاده قرار گیرد. 
از طرفــی فاضلاب و پســاب آن به دلیل کمبود اعتبار که هزینــه تصفیه و توزیع آن 
حداکثر ۲۰ درصد طرح های نجومی عنوان شده است در طبیعت رها شده و دولت 

مجبور است برای حفظ بهداشت و درمان این رهاسازی در جای دیگر هزینه کند.
متأســفانه نمایندگان مجلس نیز درخصوص منابــع و مصارف آب قبل از اینکه 
ملــی فکر کنند، منطقــه ای تصمیم می گیرند و صد بدتر اینکــه عمدتا در فضاهای 
انتخاباتــی صحبت کرده و شــرایطی را بــرای وزارت نیرو فراهــم کرده اند که این 

وزارتخانه به سمت و سوی واسطه گری و باری به هر جهت حرکت کرده باشد.
پیشنهاد می شــود برای حفظ منابع آب کشور و جلوگیری بیشتر از ورشکستگی 
آبی، وزارت نیرو در دو بخش مدیریت مصرف و مدیریت منابع آب، مطابق با شرایط 
اقلیمی کشــور و در قالــب وظایف محوله خود مطابق قوانین بالادســتی اقدام به 
ارائه برنامه کند و از امکانات موجود برای ســاماندهی مصرف در همه بخش ها و 
ســاماندهی منابع آب به خصوص در بخش فاضلاب و سیلاب استفاده کند. وزارت 
صمــت نیز لازم اســت در چارچوب طرح های مصوب وزارت نیــرو حرکت کرده و 
از لابی گــری در ایــن خصوص پرهیز کنــد و به جای اجرای طرح هــای پرهزینه به 
مســئولیت های اجتماعی خود در هزینه کرد طرح هایی اقدام کند که علاوه بر تأمین 
نهاده های تولیــد صنعتی (آب پایدار) حفظ محیط زیســت و جلوگیری از تخریب 

منابع آب و خاک و هوای کشور را در بر داشته باشد. 

در ماه های اخیر منتهی به پایان سال و طرح موضوع تعیین حداقل دستمزد و بسته شدن بودجه سال ۱۴۰۲، عملکرد 
مجلس شورای اسلامی در حوزه های مختلف محل نقد و بررسی های کارشناسان قرار گرفته است. صرف نظر از بحث 
افزایش دســتمزد و مطالبات بازنشستگان از دولت و سازمان تأمین اجتماعی، مجلس نیز وظایفی در حوزه کارگری 
داشته اســت. مجلس تاکنون در حوزه های مختلف ازجمله «عمل دولت به قانون کار و تأمین اجتماعی» باید ورود 
می کرد. اکنون مســائلی مثل تعلل در بحث هایی مانند بیمه کارگران ســاختمانی، تبدیل وضعیت نیروهای دولت 
و طرح ســاماندهی و اجرای آیین نامه تبصره دوم ماده ۷ قانون کار و اصلاحات صندوق های بازنشســتگی، سنگ 
محک عملکرد مجلس محسوب می شود. به گزارش ایلنا، فتح االله بیات، دبیر اجرائی خانه کارگر شرق تهران و رئیس 
اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی و اکبر قربانی، دبیر اجرائی خانه کارگر غرب تهران و کارشــناس ادارات کار، به 
واکاوی عملکرد مجلس یازدهم در مســائل مختلف مربوط به کارگران و بازنشستگان پرداختند که مشروح آن را در 

ادامه می خوانید:
    

  مجلس شورای اسلامی در ســال های اخیر با وجود آنکه از وجود نمایندگان تشکل های کارگری درون این نهاد   .
بی بهره بود؛ اما شــعارهای درخورتوجهی در حمایت از کارگران و محرومان و بازنشســتگان جامعه در تریبون ها و 
حوزه های انتخابیه نمایندگان خود سر داد. این شــعارها تا چه حد در حوزه های مختلفی مانند حقوق بازنشستگان 

بازتاب داشت و تا چه حد وکلای ملت صدای این بخش از جامعه بودند؟

اکبــر قربانی: صرف نظــر از اینکه مجلس، بحث دولت دربــاره اصلاح قانون کار را (کــه پیش نویس آن بدون 
مشــورت از شرکای اجتماعی تهیه شــد) هنوز بررسی نکرده است، در حوزه بازنشســتگان نیز برخلاف وعده های 
نمایندگان عمل شــد. وقتی بحث افزایش ســن و سابقه بازنشستگی در مجلس مطرح شــد، ابتدای بحث شاهد 
مخالفت نمایندگان بودیم؛ اما بسیاری در خفا و پنهان یا از طرح دولت حمایت کرده و به آن رأی دادند یا در جلسه 

رأی گیری در این زمینه عامدانه شرکت نکردند تا با آن مخالفتی نشده باشد.
مســئله افزایش سن و سابقه بازنشستگی این روزها باعث شده است که در عمل ببینیم فردی که در ۲۰سالگی 
پس از پایان خدمت و تحصیل متوسطه وارد بازار کار شده و خود را بیمه کرده است، دیگر نمی تواند در ۵۰سالگی 
یا ۵۲ســالگی بازنشسته شــود؛ بلکه با این روند ممکن است بیش از ۳۵ ســال کار کند تا در آستانه ۶۰سالگی تازه 
بازنشســته شــود. این در حالی است که اگر وقفه ای به دلیل  ثبات نداشتن بازار کار و امنیت شغلی در پرداخت حق 
بیمه رخ دهد، این را خواهیم دید که فرد اگر دیر وارد بازار کار و حق بیمه پردازی شود، باید تا ۶۲سالگی نیز کار کند 

تا بتواند ۳۰روزه مستمری خود را دریافت کند.
مســئله ما از روز اول درباره بحث افزایش سن بازنشستگی این بود که بیمه شده براساس یک قرارداد مکتوب و 
مورد توافق طرفین بخشــی از حقوق خود را تحت شرایطی به ســازمان تأمین اجتماعی سپرده تا با انباشت منابع 
بتواند بعد از بازنشســتگی حقوق مستمری دریافت کند. وقتی شرایط این قرارداد که ناشی از حقوق مُکتسبه است 

تغییر می کند، از نظر شرعی، قانونی و حقوقی بر آن قرارداد ایراد وارد می شود.

فرض ما از نظر حقوقی این اســت که یک بیمه شــده شاغل قبل از بیمه شــدن مفاد قرارداد بیمه شدن خود را 
خوانده و فهمیده و خدمات آن را و شرایط سن و سابقه آن را می داند. او متوجه شده است که پس از سه دهه کار 
در این قرارداد می تواند بازنشسته شده و حقوق مستمری بگیرد. اگر قرار بود اصلاحاتی در سازمان تأمین اجتماعی 
و صندوق های بازنشستگی رخ دهد، مگر مشخص نبود که پیش از هر چیزی اصلاحات مدیریتی در سازمان و دیگر 
صندوق ها لازم است؟ مگر ما به نمایندگان مجلس نگفتیم که اولویت اصلاحات مدیریتی است و وقتی کل منابع 
این سازمان را کارگر و کارفرما می دهد، چرا همین کارگر و کارفرما هیچ نقشی در مدیریت این سازمان ندارد؟ اولین 

مشــکل ســازمان تأمین اجتماعی این اســت که مدیریت عامل آن از ســوی دولت انتخاب می شود و چیزی به نام 
شورای  عالی تأمین اجتماعی نیز وجود ندارد و قاعدتا مدیریت سازمان در ابتدای کار حامی منافع دولت است و نه 
صنــدوق و ذی نفعان. اکنون دولت حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان به ارزش روز ریالی به ســازمان تأمین اجتماعی 
بابت بیمه اقشــار و تعهدات مختلف بدهکار اســت و مدیریت ســازمان نمی تواند این مبلغ را اخذ کند و ما برای 
بازنشستگان هر سال باید با تجمعات و اعتراضات و اظهارات خود این مبلغ را از مجلس مطالبه کنیم تا شاید سالی 
۱۰ درصد آن را پرداخت کنند! این در حالی اســت که مدیریت سازمان هرگز چنین نشده که این حجم عظیم بدهی 
دولت را با عتاب کردن به دولت بطلبد. این مشکل نه فقط در این دولت؛ بلکه در همه دولت ها وجود داشته است.
علاوه بر اصلاحات مدیریتی و ضرورت پرداخت دیون دولت که اساســی ترین مشــکل بود، اصلاحات ساختاری 
صندوق و ساختار بیمه ای باید به نحوی ایجاد می شد که ارزش پول بیمه شده حفظ شود. چرا ما هنوز نمی توانیم 
این را ببینیم که ســازمان عریض و طویل شســتا بتواند با سرمایه گذاری پول بیمه شــده ها ارزش آنها را حفظ کند؟ 
مجلس محترم همه انبوه این مســائل را در کنار مســئله مهم ایجاد بیمه شدگان جدید رها کرد و به مسئله کم اثر 
سن بازنشستگی پرداخت. ما اساس مشکلات سازمان تأمین اجتماعی را نه سن بیمه شدگان آن، بلکه بی درایتی ها 
می دانیم. ما از سال ها پیش به دولت و سازمان تأمین اجتماعی گفته بودیم که حجم بالایی از بودجه و بوروکراسی 
اداری ســازمان تأمین اجتماعی از طریق فضای مجازی قابل کوچک سازی است و ۱۰ درصد کل بودجه این سازمان 
ســالانه صرف هزینه های مدیریتی آن می شود؛ اما پس از ســال ها تازه اکنون در بخشی از خدمات شاهد گسترش 
فضای مجازی و کاهش میزان هزینه های اداری و پرسنلی هستیم و باوجود این هنوز شعب سازمان تأمین اجتماعی 

مملو از مراجع است. این مسائل خود یکی از منافذ اتلاف منابع سازمان تأمین اجتماعی است.
اکنون باید کارگران از مدیران درمان ســازمان بپرســند که با وجود این همه هزینه ای که از جیب بیمه شــدگان و 
حقِ  بیمه   پرداز می رود، حاضر هســتند خودشان و خانواده خویش را در مراکز ملکی سازمان تأمین اجتماعی و در 
صفوف خدمات رســانی آنان ببرند و بستری کنند؟ ما هنوز سیستم نظارتی و سیستم اطلاعات بیمارستانی و ارجاع 
در مراکــز درمانی خــود نیز نداریم. با وجود همه ایــن انبوه اصلاحات ضروری، نماینــده مجلس ما درباره چیزی 
تصمیم گرفت که حقی برای تصمیم گیری نیز برای آن نداشــت؛ یعنی رابطه حقوقی بین یک نهاد طرف قرارداد و 
افراد بیمه شــده مورد دخالت قرار گرفت. این حقوق مکتبسه حق الناس است و مثل خود سازمان تأمین اجتماعی، 

بیت المال نیســت! علت این تصمیم مگر جز این بود که اکثریت نمایندگان مجلس رأی دهنده به این طرح، اطلاع 
درســتی از مکانیســم اداره یک صندوق بازنشستگی ندارند؟ ما بر این باور هســتیم که علت  نبود این درک درست 

نیز ناشی از این است که دوستان ما در مجلس یک روز شرایط زیست کارگری و ملاحظات آن را درک نکرده اند.
امروزه شــرایط بد مزدی ما به نحوی است که بســیاری از موقعیت های شغلی ما به مشاغل کاذب روی آورده 
و کارگران اتباع فرصت های شــغلی را اشــغال کرده اند. نه کارگری که کارخانه را رها کرده و به مشــاغل کاذب و 
مسافرکشی اینترنتی روی آورده و نه آن تبعه غیرقانونی که صدها هزار فرصت شغلی را اشغال کرده اند، هیچ کدام 
حق بیمه نمی پردازند و پرداخت نکردن حق بیمه اُم الامراض صندوق های بازنشســتگی است. آقایان وکلای ملت 
چرا جلوی چنین پدیده های مخربی در حوزه روابط کار و رفاه اجتماعی نایستادند و به سراغ مسائل دیگری رفتند؟ 
آن هم مســائلی از جنس افزایش ســن و سابقه بازنشســتگی که در عمل نه تنها کمکی به سازمان نمی کند؛ بلکه 

شرایط صندوق های بازنشستگی و اعتماد مردم به آنها را مخدوش می کند.
  مجلس در زمینه قراردادهای موقت و نیروهای پیمانی دولت و خود پیمانکاری ها نیز ورود کرد. بحث ساماندهی   .

نیروهای دولتی با ورود مجلس تا ســطحی بررسی شــد و تغییرات آن تصویب شد؛ اما دولت در برابر ساماندهی و 
تبدیل وضعیت و بحث امنیت شــغلی طبق دستورالعمل مصوب در تبصره دوم ماده هفت قانون کار (رسمی شدن 
نیروهای موقت پس از چهار ســال استمرار شغلی در کار مستمر) مقاومت کرده و مجلس نیز فعلا برابر این مقاومت 

تسلیم شده است. علت اینکه مجلس در این حوزه ثابت قدم نماند، چیست؟
فتــح االله بیات: از زمانی که دیوان عدالــت اداری دادنامه ۱۷۹ خود را در مجمع عمومی رأی داد، فضایی برای 
کارفرمایان ایجاد شــد که بتوانند نیروی کار کشــور را موقتی ســازی کنند. از کم توانی جامعه کارگری و تشــکل ها 
بهره برده شــد تا این امکان ایجاد شــود که کار به جایی برسد که امروزه بالای ۹۶ درصد نیروی کار کشور موقتی و 

قراردادی باشند.
دولت و کارفرما پس از آن به سمت شرایطی رفتند که با نیروی کار قرارداد کوتاه مدت امضا کنند و چنان کنند که 
امنیت شغلی به مخاطره بیفتد. کارگران ما از سال ۷۴ به این سو با این مشکلات دست و پنجه نرم می کنند. رفته رفته 
مســئله به جایی رســید که نیروی کار کشور در ایران با اشکال جدیدی از بهره کشی به جز مشاغل قراردادی موقت 
مواجه شد و آن هم برون سپاری ها و پیمانکاری ها بود که عملا به دلالی نیروی کار و استثمار مضاعف می انجامید. 

با این روند رفته رفته نیروی اســتخدامی جذب دســتگاه ها نشــد. دولت بدون آنکه اصطلاحا کوچک شود، نیروی 
استخدامی خود را کاهش داد و از شرکت های خصوصی پیمانکار نیروی انسانی پیمانی خرید.

قرار بود نمایندگان مجلس براساس قانون کار در حوزه قرارداد موقت، امنیت شغلی و پیمانکاری نیروی انسانی 
و ساماندهی نیروهای غیررسمی و تبدیل وضعیت ها ورود کنند و قول هایی نیز داده شد. طبق مصوبه هیئت وزیران 
دولت قبل نیز طبق ماده هفت قانون کار، سقف کارهای موقت چهار سال تعیین شد؛ به این ترتیب تبصره های ماده 
هفتم قانون کار اصلاح شد. طبق قاعده آخرین فرصت دولت فعلی برای اجرا و ابلاغ این مصوبه همین بهمن ماه 
سال جاری (۱۴۰۲) است. چهار سال از تصویب این مطلب گذشته و سقف قانونی زمانی برای ابلاغ مصوبه دولت 
قبل پر شده است؛ اما شاهد این نیستیم که با وجود مراجعات و پیگیری های ما مجلس فشاری به دولت سیزدهم 
در جهــت اجرا و ابلاغ این مصوبه هیئت وزیران دولت قبل وارد کند. باید از همین بهمن ماه مصوبه هیئت وزیران 
قبل اجرا شــده و ادارات کار به نفع کارگرانی که با قرارداد موقت تهدید شــدند، رأی دهند و حکم بازگشــت به کار 
برای آنان صادر کنند. امنیت شــغلی یکی از مهم ترین موضوعاتی اســت که جامعه کارگری پیگیر آن بوده است و 

امیدواریم در ادامه بتوانیم در راستای تحقق آن فعالیت بیشتری داشته باشیم.
تلاش ما در حالی انجام می شــود که براســاس تبصره دوم ماده هفت قانون کار، اساسا نباید در مشاغل دارای 
جنبه مســتمر، قرارداد موقت بسته شــود و قرارداد دائمی در این حوزه لازم است. نیروهای ما فقط در شرکت های 
بزرگ که بالای ۱۰ هزار نیرو دارند، هنوز بعد از ۲۵ ســال کار و در آســتانه بازنشستگی کارشان مستمر تلقی نشده و 
هنوز قرارداد موقت هستند و در آستانه بازنشستگی به شکل توهین آمیزی هنوز قرارداد موقت یک ساله و شش ماهه 
منعقد می کنند. مجلس باید درباره چنین فرایندهایی پاســخ گو باشد و ورود کند؛ اما شاهد این هستیم که مجلس 
موجود ورودی به این بحث ها ندارد. البته در آســتانه انتخابات، شعارهایی در دفاع از کارگران و بازنشستگان داده 
می شود؛ اما عملکرد چهارساله موجود نمایندگان مجلس معمولا گویای آن نیست که کاری در این حوزه از سوی 
نمایندگان انجام شــده باشد. ما با شرایطی مواجه هستیم که نمایندگان پس از انتخاب و نشستن روی صندلی های 
ســبز مجلس، وعده های خود را به کســانی که به آنها رأی دادند، فراموش می کنند. غافل از اینکه مردم فراموش 
نخواهند کرد و قطعا کســانی که رأی می دهند، تنها به نمایندگان اقلیتی از این مجلس رأی خواهند داد که حامی 

کارگران و بازنشستگان بودند.

کارنامه مجلس یازدهم در پرونده بازنشستگان و امنیت شغلی
چیزی به نام شورای   عالی تأمین اجتماعی وجود ندارد

نگاهی دیگر

 بعضی از فعالان و کنشــگران اقتصادی و اجتماعی؛ یــا از روی فقدان دانش یا 
آگاهی توأم با ناراستی و فقدان صداقت اجتماعی از دیرباز تاکنون، البته این روزها با 
حدت و شــدت بسیار بیشتر، آمارها و ارقامی را در قیاس با وضعیت اقتصادی مردم 
بیــان می کنند تا هم خود و هم مردم، به ویژه دهک های پایین جامعه را متقاعد کنند 
که وضعیت مردم ایران در قیاس با بسیاری از کشورها ازجمله کشورهای منطقه اگر 
بهتر نباشد، بدتر هم نیســت و حتی قیمت بعضی از اقلام اساسی مانند بنزین، نان، 

گوشت مرغ، تخم مرغ، گوشت قرمز یا مواد لبنی بسیار پایین تر است.
این شگرد همچنین در میان بعضی از مدیران رده پایین شیوع یافته است؛ یعنی با 
ذکر مواردی از این یا آن کشور که خیلی از آنها با واقعیت فاصله دارند، می خواهند 
به مردم بگویند خدا را شکر کنید که همانند مردم چین نیستید که درآمد روزانه شان 
یک دلار اســت، شما درآمد روزانه بیشــتری دارید و باید کمتر خرج کنید یا بقیه اش 

را پس بدهید.
به تازگی یکی از همین شــخصیت ها که از یک موقعیت متوســط رو به پایین در 
ســال های پیش، اکنون به ســرمایه و دارایی های افســانه ای چندین هزار میلیاردی 
رسیده است و البته سعی دارد ادای فقرا را دربیاورد، ذکر کرده است یکی از اعضای 
حزب کمونیســت چین به ایشــان گفته درآمد روزانه هر چینی یک دلار اســت. عده 
دیگری درباره سهمیه بندی بنزین یا قیمت سه  هزار تومانی برای هر لیتر آن می گویند؛ 
مثــلا در قطر این رقم ۵۷صــدم دلار یعنی چیزی حدود ۳۰ هزار تومان برای هر لیتر 
بنزین اســت یا بیشــتر از آن، امارات ۷۸ صــدم دلار یعنی با احتســاب دلار آزاد ۵۵ 

هزار تومانی این روزها، لیتری بالغ بر ۴۲ هزار تومان می شود.
ایــن نگرش می خواهــد بگوید که بر اثر شایســتگی، لیاقت و کاردانی ناشــی از 
سیاســت های اقتصادی مدیران به ویژه در دولت سیزدهم، ما توانسته ایم قیمت هر 
لیتر بنزین را در نرخ ســهمیه ای دولتی هزارو ۵۰۰ تومان و آزاد سه هزارتومانی نگه 
داریم و اگر مشکلی هســت، ناشی از مصرف بی رویه مردم است که باید در راستای 
منافع ملی و کشور مصرف محدود شــود. درباره بیان اول این شخصیت حزبی باید 
گفت یا این شــنیده ها از یکی از اعضای حزب کمونیســت چین نادرست است یا آن 
شــخصیت چینی سیاســی های ما را ناآگاه فرض کرده است یا ایشــان چیز دیگری 
شنیده؛ ولی به مصلحت نقلی متفاوت می کند. باید گفت درآمد سرانه چین در سال 
۲۰۲۱ به ۳۵ هــزا رو ۱۲۸ یوان یعنی حدود ۹۴۰٫۴ دلار آمریــکا ارتقا یافته که ۸٫۱۱۲ 

درصد در مقایسه با سال ۲۰۱۲ میلادی افزایش داشته است.
رشــد اقتصادی چین در این سال ۸٫۱ درصد بوده است. به عبارتی متوسط درآمد 
روزانه هر چینی در کشــوری با جمعیتی حــدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفر روزانه 

بالغ بر ۱۳ دلار است، نه یک دلار!
گرچه در ســال های بعد، رشــد اقتصــادی چین با کمــی افت و خیزهای منطقی 
مواجه بوده است و سمت و سوی اقتصاد کلان چین، مردم با درآمد متوسط را تقویت 
کرده است. اقتصاد چین و حزب کمونیست آن در ۲۰۲۱ م. با بیش از ۴۰۰ میلیون نفر 
با درآمد متوســط در مقایسه با سطح درآمد در سال ۲۰۱۰ م. که بیش از صد میلیون 
نفر بود، به خود می بالد. حال این کدام یک از اعضای حزب کمونیست چین بوده که 

چنین رقمی را به این شخصیت سیاسی ما گفته، جای سؤال دارد!
برخی فعالان سیاســی میدان دار و تریبون در دســت، گمان می کنند کارشناسان 
اقتصــادی و اقتصاددان های حتی وابســته بــه خود آنان، از مســائل اقتصادی دنیا 
از جمله چین و منطقه خبر ندارند و هرچه بگویند، دربســت قبول می شود. همین ها 

تقریبا هم صدا با بعضی اقتصاددان های لیبرال جزوه محور، با توصیف شــاخص ها و 
رئوس اقتصاد کلاســیک دوران اولیه یعنی قرن های هفدهم و هجدهم موســوم به 
«لِسِه فر» بدون اینکه به متن وضعیت مردم و اقتصاد آشفته درون گرای نیمه دولتی 
کشور نگاهی واقع بینانه بیندازند، تلاش برای ایجاد تعادل و اصول عدالت اجتماعی 
و اصل نظریه دســتیابی به مرحله ای از اصل دوم عدالت رالزی که می گوید «تا کجا 
بایــد از نابرابری ها دفاع کرد» را به ســخره می گیرند، بدون توجه به شــکاف عمیق 

ایجاد شده از طرف یک اقتصاد رانتی که ما در خیلی از مواقع شاهد آن هستیم.
آنان یادشــان آمده اســت که بر اســاس نظریــه ادموند برگ و لئواشــتراوس، یا 
نومحافظه  کاران که هرگونه عدالت اجتماعی و ایجاد تعادل در جامعه را مانع رشد 
اقتصادی و بازدارنده و کاهنده می دانند، در یک قیاس مع الفارق ساختگی می گویند 
قیمت بنزین مفت اســت؛ به همین دلیل مردم آن را به بــاد می دهند؛ اما نمی گویند 
درآمد سرانه امارات ۳۵ هزار و ۹۳۶ دلار، بحرین ۲۵ هزار دلار، قطر ۶۲ هزار و ۵۰۰ دلار 

و ایران دوهزار و ۷۵۹ دلار است!
این شــیوه قیاس مع الفارق، اگر عوام فریبی نباشد، ناشــی از ناآگاهی یا آلوده به 
اغراض سیاســی است. اینها به ضریب جینی وحشــتناک به وجود آمده در سه دهه 
اخیــر توجــه نمی کنند. حتی اگــر فرض کنیم در تعیین ســرانه درآمــد ایران یعنی 
دوهــزارو ۷۵۹ دلار، میزان درآمد ثروتمندانی که فاصله بســیار بزرگی با دهک های 
پاییــن دارند، به حســاب نیامده اســت، باز هم مردم ایران در حداقل هشــت دهک 
به شدت و البته به نسبت فقیر شده اند. حالا عده ای از سیاست بازان که خود می دانند 
قضیــه از چه قرار اســت، با تکیه بر بعضی اصول صحیح قابــل اجرا و کاربردی در 
اقتصاد لیبرالیســم که اگر قدرت و دخالت دولت به حداقل ممکن برســد، می تواند 
چاره ساز باشد، می خواهند مردم را سرزنش کنند و بگویند چرا این همه منابع انرژی 
را هدر می دهید؟ کمتر مصرف کنید تا وضع مملکت خوب شود و از بن بست کنونی 

خارج شویم!
همان طورکه اشاره شد، اصولا قیاس  گرانی یا ارزانی اجناس اعم از بنزین یا دیگر 
موارد بدون اشاره به متوسط دستمزدها یک ترفند است. با فرض محال، اگر حداقل 
حقوق یک کارمند دولت یا کارگر کارخانه، روز مزد یا فصلی در ماه بالاتر از ۶۰ میلیون 
تومان به نرخ امروز باشــد، قیمت ۷۰۰ هزار تومانی هر کیلو گوشــت قرمز یا گوشت 
مرغ ۱۲۰  هزارتومانی نمی تواند چندان گران باشــد؛ اما واقعیت دستمزدها این گونه 
نیســت. حال، سیاســت بازان هر چه می خواهند درباره قانع کردن مردم که وضعیت 
زندگی بسیاری از کشورهای منطقه یا چین به عنوان یک قدرت جهانی با ثبات نسبی 

اقتصادی بهتر از ایران نیست بگویند، مردم نمی پذیرند.
ما باید پیشــرفت های خود را در همه زیربخش های اقتصاد کلان با کشــورهای 
منطقه در یک ســطح و کشورهای پیشــرفته مختلف جهان در سطحی دیگر قیاس 
کنیم. شــاخص پیشــرفت در تولید، بازرگانی، صادرات و واردات ما باید در مقایسه با 

متوسط پیشرفت های جهانی باشد.
حال بــا انتقاد فــراوان مطبوعات به ویژه رســانه های اقتصــادی در بخش های 
مختلف، ایــن قیاس های بی نتیجه تا حدودی کنار رفته اســت؛ ولی به تازگی دولت 
مســتقر، خود را با دولت پیشــین قیاس می کند که باید پرسید: آیا زمان متوقف بوده 
اســت و ما هر چه به جلوتر می رویم، نباید پیشــرفتی داشته باشــیم که به قیاس با 
دولت های پیشــین در چارچوب یک سیســتم اجرائی می پردازیم؟ قیاس هایی بیشتر 
تبلیغاتی و نه علمی، به مثابه «من آنم که رســتم بود پهلوان» و منم منم کردن هایی 

که بی نتیجگی آنها در عرصه وضعیت معیشت مردم درخواهد آمد.
در جمع بندی نهایی، جامعه به جای دستاوردهای واقعی از بهبود رفاه عمومی 
و تثبیت قیمت های مســکن و خوراک، روز به روز با قیاس هایی مواجه شده است که 
درمانی برای وضعیت اقتصاد و بازرگانی نابســامان ندارنــد. به واقع مردم نه با این 
حرف ها متقاعد می شــوند که وضعشان خوب است و نه از دلخوری های اقتصادی 

آنان کاسته می شود.

آمارهای غیر واقعی و قیاس های مع الفارق
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